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آدرنالینآدرنالین

در هفته‌ای که تیتر یک تمام روزنامه‌های ورزشی 
جهان به پایان امپراتوری پپ گواردیولا اختصاص داشت 
و در روزهایی که مادرید برای جنگجوی وفادارش، دنی 
کارواخال، اشک می‌ریخت و کاتالونیا با بغض با ماشین 
گلزنی‌اش، رابرت لواندوفسکی وداع می‌کرد، یک زلزله 
خاموش اما ویرانگر در شمال غربی انگلستان رخ داد. در 
میان هیاهوی این خداحافظی‌های پر سر و صدا، بغضی 
سنگین‌تر گلوی مرسی‌ساید را می‌فشرد. محمد صلاح، 
فرعون خندان بندر، کفش‌هایش را از روی چمن‌های 
مقدس آنفیلد برداشت و برای همیشه با پیراهن سرخ 
لیورپول وداع کرد. ایــن تنها جدایی یک بازیکن از یک 
باشــگاه نبود؛ این پایان یک دوران، ســقوط آخرین 
ستون از یک امپراتوری رویایی و پایان پادشاهی بود که 
تاجش را نه بر سر، که در قلب میلیون‌ها هوادار لیورپول 

گذاشته بود. 
گاهی بزرگ‌ترین اتفاقات در سایه رخ می‌دهند. در 
حالی که دوربین‌ها روی اشک‌های پپ زوم کرده بودند، 
در گوشه‌ای دیگر از جزیره، مردی با موهای فر و لبخندی 
که حالا جای خود را به چشمانی خیس داده بود، برای 
 »This is Anfield« آخرین‌بار به تابلوی معــروف
)اینجا آنفیلد است( دست می‌کشید. هواداران لیورپول 
در این هفته حس عجیبی داشتند؛ حسی شبیه به یتیم 
شدن. آنها می‌دانستند که این روز بالاخره فرا می‌رسد، 
اما هیچکس برای لحظه‌ای که شماره‌۱۱ افسانه‌ای برای 
آخرین‌بار از تونل ورزشگاه خارج شود، آماده نبود. جدایی 
صلاح در میان اخبار دیگر شاید برای رسانه‌های بی‌طرف 
فقط یک خبر بود، اما برای ســکوهای جایگاه »کاپ«  
)The Kop(، این به معنای پایــان زیباترین فصل از 

تاریخ مدرن باشگاه‌شان بود. 
برای درک عمق این اندوه، باید به تابســتان ۲۰۱۷ 
سفر کنیم. زمانی که لیورپول بازیکنی را از رم به خدمت 
گرفت که پیش‌تر در چلسی طعم تلخ ناکامی در لیگ برتر 
را چشیده بود. بسیاری از کارشناسان با شک و تردید به 
این انتقال نگاه می‌کردند؛ آیا او برای فیزیک خشن لیگ 
برتر ساخته شده است؟ این ســوالی بود که مدام تکرار 
می‌شد. اما محمد صلاح نیازی به زمان برای پاسخ دادن 
نداشت. او از همان بازی‌های ابتدایی، مانند طوفانی از 

شن‌های صحرای مصر، لیگ برتر را درنوردید. 
صلاح در همان فصل اول رکورد گلزنی در یک فصل 
‌۳۸بازیه لیگ برتر را شکســت. او با سرعت سرسام‌آور، 
تکنیک ناب و آن پای چپ جادویی‌اش، مدافعان حریف 
را یکی پس از دیگری ویران می‌کرد. او دیگر آن جوان خام 
چلسی نبود؛ او حالا به هیولایی تبدیل شده بود که یورگن 
کلوپ او را به عنوان نوک پیکان تهاجمی تیمش تراشیده 
 »Egyptian King« بود. از همان ماه‌های اول، سرود

)پادشاه مصری( در ورزشگاه طنین‌انداز شد و مو صلاح، 
خیلی زود به خدایگان جدید آنفیلد تبدیل گشت. 

صحبت از صلاح بدون اشاره به جزییات فنی و هنری 
بازی‌اش، بی‌انصافی اســت. پای چپ محمد صلاح در 
لیورپول، صرفا یک عضو از بدن یک ورزشکار نبود؛ آن 
پای چپ، قلم‌مویی بود که زیباترین تابلوهای نقاشی 
مرسی‌ساید را رسم می‌کرد. حرکات او از جناح راست، 
استارت‌های انفجاری‌اش، توقف‌های ناگهانی، بریدن به 
داخل )Cut inside( و در نهایت ضربات کات‌داری که 
به زاویه مخالف دروازه‌بان‌ها می‌رفت، به یک »کلاسیک 
صلاح« تبدیل شــده بود. همه می‌دانستند او چه کار 
می‌خواهد بکند، همه می‌دانســتند او توپ را روی پای 
چپش می‌آورد، اما هیچ مدافعی در جهان قادر به متوقف 
کردن او نبود. گل بی‌نظیرش به منچسترسیتی در آنفیلد 
که نیمی از تیم حریف را دریبل زد یا آن شلیک موشک‌وار 
به چلسی که تور دروازه را به لرزه درآورد، تنها قطراتی از 
دریای شاهکارهای او بودند. او با این پای چپ، رکوردها 
را نه‌تنها جابه‌جا کرد، بلکه آنها را برای همیشه به نام خود 
ســند زد و به بهترین گلزن تاریخ لیورپول در لیگ برتر 

انگلیس تبدیل شد. 
لیورپولی‌ها صلاح را تنها به خاطر گل‌های فردی‌اش 
نمی‌پرســتند؛ آنها او را به خاطر بازگردانــدن غرور و 
افتخار به باشگاه می‌ســتایند. روزی که در فینال کیف 
۲۰۱۸ با خطای ســرخیو راموس با چشمانی گریان و 
شانه‌ای دررفته زمین را ترک کرد، قلب میلیون‌ها نفر 
شکست. اما پادشــاه مصری بازگشت. یک سال بعد در 
مادرید، این صلاح بود که پشت ضربه پنالتی در ثانیه‌های 
ابتدایی فینال لیگ قهرمانان برابر تاتنهام ایستاد. وقتی 
توپ به تور بوســه زد، ششمین ســتاره اروپایی روی 
سینه لیورپولی‌ها نقش بســت. اما ماموریت بزرگ‌تر 
هنوز باقی بود؛ لیگ برتر انگلســتان. ۳۰سال حسرت، 
۳۰سال تحقیر شدن توســط رقبا و ۳۰سال انتظار. در 
فصل ۲۰۱۹-۲۰۲۰، صلاح یکی از اصلی‌ترین ارکان 
تیمی بود که با اقتداری تاریخی، طلسم را شکست. هیچ 

هوادار لیورپولی گل او به منچستریونایتد در دقایق پایانی 
را فراموش نمی‌کند؛ زمانی که آلیسون بکر توپ را برای 
او فرستاد، صلاح با سرعت نور حرکت کرد، توپ را از بین 
پاهای دخه‌آ عبور داد و سپس پیراهنش را درآورد و در 
مقابل جایگاه کاپ با صلابت ایستاد. در آن لحظه، همه 
می‌دانستند که قهرمانی قطعی است. او پیام‌آور پایان 

یک درد ‌۳۰ساله بود. 
فوتبال یک بازی تیمی است و شکوه صلاح با دو همراه 
همیشگی‌اش گره خورده بود؛ روبرتو فیرمینو و سادیو مانه. 
آنها مخوف‌ترین مثلث هجومی اروپا را تشکیل داده بودند. 
هر کدام مکمل دیگری بودند؛ فیرمینو با فداکاری‌اش فضا 
می‌ساخت، مانه با قدرت بدنی و سرعتش ویران می‌کرد و 
صلاح قاتل بی‌رحم درون محوطه جریمه بود. ابتدا مانه 
رفت. سپس نوبت به بابی فیرمینو با آن لبخند درخشانش 
رسید تا آنفیلد را ترک کند. با رفتن آنها، صلاح به عنوان 
آخرین بازمانده از آن خط حمله افسانه‌ای باقی ماند. او بار 
تیم را به تنهایی بر دوش کشید و به جوان‌ترها راه و رسم 
بردن را آموخت. اما حالا با رفتن صلاح، آن مثلث طلایی 
به طور کامل به تاریخ پیوسته است. لیورپولی‌ها با رفتن 
او، نه فقط با یک بازیکن، بلکه با رویایی‌ترین دوران زندگی 

فوتبالی خود وداع کردند. 
تاثیر محمد صلاح تنها به گلزنی محدود نمی‌شد. 
او یک پدیده فرهنگی بود. در شــهری با طبقه کارگر 
و تاریخچه‌ای پــر از فراز و نشــیب اجتماعی، یک مرد 
مسلمان اهل خاورمیانه به نماد اتحاد تبدیل شد. شعار 
معروف هواداران لیورپول کــه می‌خواندند:»اگر چند 
گل دیگر بزند، من هم مســلمان می‌شوم و در مسجد 
 If he scores another few, then( »می‌نشینم
I'll be Muslim too(، نشان‌دهنده تاثیر عمیق او در 
مبارزه با تعصبات و نزدیک کردن فرهنگ‌ها بود. صلاح 

با سجده‌های شکرش پس از هر گل، تصویر جدیدی از 
اسلام در بریتانیا و اروپا ارائه داد. او نماینده‌ صلح، تلاش 
و تواضع بود. بازیکنی که هیچ‌گاه درگیر حواشی خارج 
از زمین نشد، همیشه با لبخند با هواداران برخورد کرد 
و بخش عظیمی از ثروتش را صرف ســاخت مدرسه، 
بیمارستان و زیرساخت در زادگاهش، روستای نگریج 
در مصر کرد. او برای کودکان عرب و آفریقایی، اثبات این 
حقیقت بود که رویاها می‌توانند به حقیقت بپیوندند، 
حتی اگر از گــرد و خاک کوچــه پس‌کوچه‌های یک 

روستای فقیرنشین آغاز شوند. 
و حالا به نقطه پایان رسیده‌ایم. آخرین روز. آخرین 
بازی. ســکوهای آنفیلد غرق در رنگ قرمز، بنرهایی 
با تصویر چهره او در دست و چشــمانی که توان پنهان 
کردن اشک‌ها را ندارند. وقتی تابلوی تعویض بالا رفت 
و شماره‌۱۱ برای آخرین‌بار به رنگ قرمز درآمد، زمان در 
استادیوم متوقف شد. همه ایستادند. تشویق‌ها بی‌امان 
بود، اما سکوتی غریب در دل‌ها موج می‌زد. صلاح آرام 
به سمت خط طولی حرکت کرد. هر قدمش، مرور صدها 
خاطره بود. صدای سوت‌های کرکننده پس از گل‌هایش، 

بوی چمن خیس آنفیلد در شب‌های بارانی، در آغوش 
کشــیدن‌های طولانی با یورگن کلوپ در ســال‌های 
گذشته و فریادهای شادی هواداران. او خم شد، چمن را 
لمس کرد و برای آخرین‌بار پیراهن قرمزش را به صورتش 
مالید تا شاید اشــک‌هایش در میان تار و پود آن پنهان 
شود. او می‌رود، اما آیا واقعا آنفیلد بدون او همان آنفیلد 
همیشگی خواهد بود؟ جای خالی او در بال راست خط 
حمله، حفره‌ای بزرگ در قلب لیورپول است که شاید تا 
سال‌ها هیچ بازیکنی نتواند آن را پر کند. فردا که خورشید 
بر رودخانه مرسی بتابد، شهر بیدار خواهد شد، اما پادشاه 

دیگر بر تخت خود نخواهد بود. 
در دنیای بی‌رحم فوتبال مدرن که وفاداری واژه‌ای 
غریب شــده و بازیکنان با اولین پیشنهادهای نجومی 
رنگ عوض می‌کنند، داستان محمد صلاح و لیورپول 
یک عاشقانه خالص بود. او به باشگاهی آمد که نیاز به یک 
قهرمان داشت و باشگاهی او را پذیرفت که به او فرصت داد 
تا به بهترین نسخه خودش تبدیل شود. مو صلاح رفت، 
در سکوتی که در میان هیاهوی خداحافظی‌های پپ، 
لواندوفسکی و کارواخال گم شد، اما برای آنها که می‌دانند، 
این بزرگ‌ترین و تلخ‌ترین وداع سال بود. حالا هر بار که 
تیمی به آنفیلد بیاید و نگاه مدافعان حریف به سمت راست 
زمین بیفتد، شبح مردی را خواهند دید که با موهای فر و 
استارت‌های مرگبارش در حال فرار است. تاریخ فوتبال 
نام‌های بزرگی را به خود دیده است، اما در کتاب قطور 
افتخارات لیورپول، فصلی که با قلم طلایی محمد صلاح 

نوشته شد، برای همیشه درخشان باقی خواهد ماند. 
خداحافظ فرعون، خداحافظ پادشاه مصری. به هر 
کجا که بروی، طنین ســرود کاپ بدرقه راهت خواهد 
 You'll Never( بود؛ تو هرگز تنها قدم نخواهــی زد

.)Walk Alone

از سکوت آنتالیا تا رقص سامبا و غرش سه‌شیرها
مسیرهای متقاطع

عقربه‌های ساعت با سرعتی بی‌رحمانه به جلو می‌تازند و 
کمتر از ‌۲۰روز دیگر، سوت آغاز بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبالی 
جهان، یعنی جام‌جهانــی ۲۰۲۶ به صــدا در خواهد آمد. 
مسابقاتی که این‌بار با شور و حرارتی مضاعف در قاره آمریکا 
برگزار می‌شود و چشم میلیاردها انسان را به مستطیل‌های 
سبز خیره خواهد کرد. در این میان، تیم ملی فوتبال ایران در 
گروهG این رقابت‌ها، در کنار نام‌های بزرگی چون بلژیک و 
مصر و همچنین تیم سرسخت نیوزیلند، یکی از حساس‌ترین 
دوران تاریخ خود را تجربه می‌کند. اما آنچه در این روزهای 
پرالتهاب پیش از شروع جام‌جهانی توجه هر ناظر و تحلیل‌گر 
فوتبالی را به خود جلب کرده، تفاوت فاحش و حیرت‌انگیز 
مسیر آماده‌سازی یوزهای ایرانی در مقایسه با رقبای هم‌گروه 
خود اســت؛ مســیری که گویی از دو دنیای کاملا متفاوت 
می‌گذرد و قصه تدارکات هر تیم، روایتی از برنامه‌ریزی‌های 

کاملا متمایز است. 
داستان آماده‌ســازی تیم ملی ایران از سواحل آنتالیای 
ترکیه آغاز می‌شود. شاگردان امیر قلعه‌نویی در حالی اردوگاه 
خود را در این شــهر برپا کرده‌اند که از امروز، با اضافه شدن 
تمامی بازیکنان دعوت‌شده، تمرینات شکل جدی‌تری به 
خود خواهد گرفت. اما معمای اصلی، دیدارهای تدارکاتی 
است. پیش از پرواز به ترکیه، زمزمه‌هایی مبنی بر برگزاری 
چهار دیدار دوستانه به گوش می‌رســید، اما واقعیت روی 
کاغذ شکل دیگری به خود گرفت. خبری از تقابل با تیم‌های 
باشگاهی یا ملی نامدار نیست. در برنامه تیم ملی، رویارویی 
با تیم‌های ملی آفریقایی گنجانده شده است؛ تقابل با گامبیا 
هشتم خرداد و دیدار با ملی در تاریخ چهاردهم خرداد. پس 
از این دو دیــدار، کاروان ایران راهی مکزیک خواهد شــد 
تا در آخرین ایســتگاه پیش از شروع مســابقات، به مصاف 
پورتوریکو برود. تقابل با تیم‌هایی که حتی در رنکینگ فیفا 
جایگاهی سه‌رقمی دارند، در حالی که هواداران سال‌هاست 
در حسرت یک بازی دوســتانه بزرگ می‌سوزند، تصویری 
 غریب از آماده‌ســازی تیمی اســت که ســودای موفقیت 

در سر دارد. 

در نقطه مقابل، نیوزیلند، نخستین حریف ایران در تاریخ 
‌۲۶خرداد، داستانی کاملا متفاوت را برای آماده‌سازی خود 
روایت می‌کند. نماینده اقیانوسیه که به خوبی می‌داند برای 
موفقیت باید تن خــود را به تنه بزرگان بســاید، برنامه‌ای 
جســورانه تدارک دیده اســت. آنها در تاریخ ۱۲خرداد با با 
یاران دوکنز نــازون در تیم ملی هائیتــی در خاک آمریکا 
روبه‌رو می‌شــوند و پس از آن در تاریخ هفدهم صف‌آرایی 
در برابر یکی از مدعیان اصلی فتــح جام جهانی، یعنی تیم 
ملی انگلیس را تجربه خواهند کرد. در حالی که در ماه‌های 
گذشــته بارها وعده تقابل با تیم‌های مطرح برای تیم ملی 
ایران داده شــده بود و هرگز عملی نشد، این نیوزیلند است 
که پیش از نبرد با یوزها، با غرش سه‌شــیرها دست و پنجه 
 نرم می‌کند تا با بالاترین ســطح آمادگی روانی و تاکتیکی 

به میدان بیاید.
بازی دوم ایــران در روز ‌۳۱خردادماه، نبردی نفس‌گیر 
با بلژیــک خواهد بود. تیمــی که اکنون بــا هدایت رودی 
گارسیا خیز بلندی برای درخشــش در جام برداشته است. 
برنامه بلژیکی‌ها نشــان از یک تدارک تمام‌عیار دارد. آنها 
در ‌۱۲خردادماه راهی کرواســی می‌شــوند تا در دیداری 
مهیج، برابر لوکا مودریچ و یارانش به میدان بروند. پس از این 
تقابل، شیاطین سرخ در ‌۱۶خردادماه در بروکسل، میزبان 
تونس خواهند بود و ســپس راهی آمریکا می‌شــوند. نکته 
تامل‌برانگیز اینجاست که پیش‌تر صحبت‌هایی از احتمال 
تقابل ایران با تونس برای شبیه‌ســازی بازی با مصر مطرح 
 بود، اما در نهایت این بلژیک بود که این حریف را برای خود 

رزرو کرد!
آخرین حریف ایران، تیم ملی مصــر )بازی در ‌۶تیرماه( 
است؛ تیمی که با اتکا به درخشش محمد صلاح، رویای بزرگی 
در سر دارد. مصری‌ها برنامه‌ای خیره‌کننده چیده‌اند. آن‌ها 
در ‌۷خردادماه در خانه به مصاف تیم ملی روسیه می‌روند تا 
با هوادارانشان خداحافظی کنند. اما اوج داستان مصر پس از 
سفر به آمریکا رقم می‌خورد؛ جایی که پیش از دوئل رسمی 
با بلژیک، در تاریخ ‌۱۶خردادماه به مصاف ابرقدرت فوتبال 
جهان، یعنی برزیل خواهند رفت. تقابل با نیمار و ستارگان 

سلسائو، محکی بی‌نظیر برای مصری‌هاست. 
با نگاهی به این نقشــه راه، تفاوت‌ها فریاد می‌کشند. در 
یک سوی میدان، تیم ملی ایران با رقبایی کم‌نام‌ونشان آماده 
می‌شود و در سوی دیگر، رقبای هم‌گروه ایران با صف‌آرایی در 
برابر غول‌هایی همچون انگلیس، کرواسی و برزیل، زرهی از 
جنس فولاد بر تن می‌کنند. جام‌جهانی عرصه شگفتی‌هاست 
و فوتبال همواره نشان داده که به معادلات روی کاغذ وفادار 
نیســت، اما کتمان نمی‌توان کرد که مســیر آماده‌سازی 
یوزهای ایرانی در مقایسه با حریفان تا دندان مسلح، مسیری 
متفاوت و نگران‌کننده است. باید منتظر ماند و دید آیا غیرت 
 بازیکنان ایران می‌تواند جای خالی این تدارکات وســیع را 

پر کند؟

در هفته خداحافظی‌ها، مو صلاح هم برای همیشه از لیورپول رفتگزارش

پایان پادشاه
 آريا طاري

صحبت از صلاح بدون اشاره به جزییات 
فنی و هنری بازی‌اش، بی‌انصافی است. 

پای چپ محمد صلاح در لیورپول، 
صرفا یک عضو از بدن یک ورزشکار 
نبود؛ آن پای چپ، قلم‌مویی بود که 

زیباترین تابلوهای نقاشی مرسی‌ساید 
را رسم می‌کرد

در دنیای بی‌رحم فوتبال مدرن که 
وفاداری واژه‌ای غریب شده و بازیکنان 

با اولین پیشنهادهای نجومی رنگ 
عوض می‌کنند، داستان محمد صلاح و 
لیورپول یک عاشقانه خالص بود. او به 
باشگاهی آمد که نیاز به یک قهرمان 

داشت و باشگاهی او را پذیرفت که به او 
فرصت داد تا به بهترین نسخه خودش 

تبدیل شود

اردوی آنتالیا این روزها در زیر آفتاب بهاری، بیشتر از آنکه شبیه به یک اردوی آماده‌سازی آرام پیش 
از یک تورنمنت بزرگ باشد، به صحنه یک نبرد گلادیاتوری تمام‌عیار تبدیل شده است. عقربه‌های 
ساعت به سرعت به سمت ضرب‌الاجل فیفا )‌۱۱خردادماه( می‌دوند و امیر قلعه‌نویی، ژنرال کهنه‌کار 
نیمکت ایران، در حال سبک و سنگین کردن آخرین قطعات پازل برای جام‌جهانی ۲۰۲۶ است. در 
میان تمام خطوط زمین، داغ‌ترین و نفس‌گیرترین رقابت در قفس توری جریان دارد؛ جایی که قرار 
است یک رویای بزرگ به حقیقت بپیوندد و یک قلب، با خط خوردن از لیست نهایی، در حسرت تماشای 

جام‌جهانی از تلویزیون خانه بشکند. 
کادرفنی تیم ملی در شرایطی لیست نهایی را غربال می‌کند که مصدومیت بدموقع روزبه چشمی و 
خروج او از اردو، معادلات را کمی پیچیده کرده است. دعوت از شهریار مغانلو و سایه روشن‌های حضور 
سردار آزمون، قلعه‌نویی را با یک لیست ‌۳۲نفره مواجه کرده است که باید با بی‌رحمی تمام، روی نام ‌۶نفر 
از آنها خط قرمز بکشد. تیم ملی پیش از ارسال لیست نهایی، در هشتم خرداد به مصاف گامبیا می‌رود؛ 
دیداری که حکم آخرین آزمون عملی را برای مسافران مردد جام‌جهانی دارد. بازی با مالی در چهاردهم 

خرداد، عملا زمانی برگزار می‌شود که لیست نهایی پرواز به آمریکا بسته شده است. 
طبق قوانین فیفا، ســرمربی می‌تواند ترکیبی از ‌۲۲بازیکن و چهار ‌دروازه‌بان یا ‌۲۳بازیکن و سه 
‌دروازه‌بان را با خود به مسابقات ببرد. اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که کفه ترازو به سمت انتخاب 
سه ‌دروازه‌بان سنگینی می‌کند. این یعنی از بین چهار عقاب حاضر در اردو، یک نفر باید چمدان‌هایش 
را به مقصد تهران ببندد، نه آمریکای شمالی. به هر حال محدودیت‌های لیست ‌۲۶نفره، حفظ هر چهار 

‌دروازه‌بان را به یک ریسک بزرگ و غیرمنطقی تبدیل می‌کند. تیم ملی به بازیکنان میدان‌دیده در سایر 
خطوط نیاز بیشتری دارد. 

در میان این هیاهو و استرس، تنها یک نفر است که با خیالی آسوده دستکش‌هایش را می‌پوشد؛ 
علیرضا بیرانوند. پس از درخشش در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، نام بیرانوند با قفس توری تیم 
ملی در تورنمنت‌های بزرگ گره خورده است. او نه‌تنها بلیت خود را رزرو شده می‌بیند، بلکه بدون شک 
دستکش‌های شماره یک را نیز در جام‌جهانی ۲۰۲۶ بر دست خواهد کرد. اما داستان برای سه نفر دیگر، 
کاملا متفاوت است. حسین حسینی با ۱۱کلین‌شیت، پادشاه بسته ‌نگه داشتن دروازه در این رقابت 
سه‌گانه است. پیام نیازمند با دریافت تنها ‌۱۹گل، مستحکم‌ترین آمار را از نظر میانگین گل خورده به نام 
خود ثبت کرده است. محمد خلیفه هم با وجود بازی در تیمی بحران‌زده‌تر نسبت به دو مدعی دیگر، 

توانسته آمار فردی قابل‌توجهی از خود به جای بگذارد. 
شاید روی کاغذ، آمار محمد خلیفه کمی ضعیف‌تر از دو رقیب نامدارش باشد، اما داستان در زمین 

چمن مینی‌کمپ‌ها به شکل دیگری رقم خورده است. عملکرد خیره‌کننده و باثبات این دروازه‌بان جوان 
در چهار ‌دوره مینی‌کمپ اخیر، چشم‌های امیر قلعه‌نویی را خیره کرده است. در حالی که حسینی و 
نیازمند نمایش‌هایی سینوسی و پر فراز و نشیب داشتند، خلیفه توانست خود را به عنوان یک پدیده قابل 
اتکا ثابت کند. حضور خلیفه در لیست نهایی، یک استراتژی هوشمندانه از سوی کادرفنی برای کاهش 
میانگین سنی تیم ملی در جام‌جهانی نیز محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این جوان آینده‌دار در آستانه 
یک انتقال بزرگ و هیجان‌انگیز به باشگاه استقلال قرار دارد. اگر توافقات نهایی شود، خلیفه می‌تواند با 
برچسب جذاب دروازه‌بان حاضر در جام‌جهانی ۲۰۲۶ قدم به اردوگاه آبی‌پوشان پایتخت بگذارد؛ یک 

شروع رویایی برای یک ستاره نوظهور. 
با قطعی به نظر رسیدن حضور بیرانوند و شانس بسیار بالای خلیفه، حالا تمام نگاه‌ها به یک دوئل 
مرگبار دوخته شده است؛ حسین حسینی در برابر پیام نیازمند. این یک رقابت ساده نیست؛ این نبرد 
خاطرات و تجربه‌هاست. حسینی که در جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر، طعم تلخ ‌۶تایی شدن مقابل انگلیس 
و سپس شیرینی وصف‌ناپذیر پیروزی تاریخ‌ساز و کلین‌شیت مقابل ولز را چشیده است، اصلا دوست 
ندارد این بار از روی کاناپه خانه مسابقات را تماشا کند. در سمت مقابل، نیازمند ‌۳۱ساله قرار دارد که در 
دوره قبلی جام‌جهانی، هر سه مسابقه را با حسرت از روی نیمکت تماشا کرد و حالا تشنه فرصتی است تا 
حداقل اتمسفر بزرگ‌ترین فستیوال فوتبال جهان را در زمین لمس کند. آیا ژنرال روی تجربه تاریخی 
حسینی خط می‌کشد؟ یا نیازمند برای دومین‌بار متوالی از لمس رویای جام‌جهانی )این بار حتی از 

حضور در لیست( باز می‌ماند؟
تصمیم امیر قلعه‌نویی هر چه که باشد، یک زلزله در رسانه‌های ورزشی به پا خواهد کرد. فوتبال 
همیشه روی بی‌رحم خود را در چنین لحظاتی نشان می‌دهد. یکی از این دو ستاره نامدار که سال‌ها 
در بالاترین سطح فوتبال ایران درخشیده‌اند، به زودی باید چمدان‌هایش را ببندد، اما نه برای سفری 
طولانی به قاره آمریکا، بلکه برای بازگشتی تلخ و زودهنگام به خانه. تماشای جام‌جهانی ۲۰۲۶ از قاب 
تلویزیون، کابوسی است که تا چند روز دیگر برای یکی از این نام‌های بزرگ، به واقعیتی گریزناپذیر 
تبدیل خواهد شد. تیم ملی ایران، پیش از سوت آغاز جام‌جهانی، اولین تلفات احساسی خود را در خط 

دروازه خواهد داد.

درام تلخ و شیرین در قفس توری تیم ملی

نبرد برای بقا

چهره به چهره

فوتبال ایران این روزها عجیب‌ترین، بی‌سابقه‌ترین و شــاید ملتهب‌ترین دوران خود را در طول 
تاریخ سپری می‌کند. بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر فوتبال کشور که با کلی امید، سرمایه‌گذاری و 
جذابیت‌های فنی آغاز شده بود، پس از وقوع آن جنگ فرساینده و ‌۴۰روزه به ناگاه به کما رفت. حالا، 
در شــرایطی که بیش از یک ماه از برقراری آتش‌بس می‌گذرد، چمن ورزشــگاه‌ها همچنان سکوت 
اختیار کرده‌اند و سوت هیچ داوری در فضای استادیوم‌ها طنین‌انداز نمی‌شود. دلیل مبرهن است؛ تب 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ بالا گرفته، اولویت مطلق به اردوهای آماده‌سازی تیم ملی داده شده و قطار لیگ‌۲۵ در 
ایستگاه‌های حساس خود قفل شده است. تصمیم اولیه مسئولان فدراسیون بر این بود که ادامه مسابقات 
پس از پایان کار یوزها در جام‌جهانی برگزار شود، اما اکنون تحقق این ایده در هاله‌ای از ابهام است و حتی 
سناریوی تلخ نیمه‌تمام ماندن فصل جاری لیگ برتر روی میز مدیران فدراسیون جا خوش کرده است. 
اما بزرگ‌ترین و فوری‌ترین بحران فعلی، فراتر از زمان برگزاری بازی‌هاست؛ پای یک ساعت شنی در 
میان است که دانه‌های شن آن به سرعت در حال سقوطند؛ تقسیم سهمیه‌های آسیایی در وقت اضافه! 
زمان با سرعتی باورنکردنی برای فدراسیون فوتبال ایران در حال از دست رفتن است. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا )AFC( بدون ذره‌ای انعطاف، مقابل تمامی خواسته‌ها و چانه‌زنی‌های ایران برای تمدید 
ضرب‌الاجل ایستاده است. قانون قاره بی‌رحم است؛ تا دهم خردادماه ۱۴۰۵، یعنی تنها چند روز دیگر، 
اســامی دو نماینده ایران در لیگ نخبگان و یک نماینده در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا۲ باید روی 

میز مسئولان مالزی‌نشین باشد. در این میان، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، پرده از 
 AFC برداشته است تا شاید فرشته نجات باشگاه‌ها شود:»ما به AFC یک ایده استراتژیک و جدید به
پیشنهاد جدیدی ارائه داده‌ایم؛ معرفی تیم‌هایی که روی کاغذ شانس‌های اصلی کسب سهمیه تا پایان 
فصل جاری را دارند. ایده این است که نام این مدعیان رد شود و پس از برگزاری ادامه لیگ‌۲۵، سرانجام 
سه نماینده نهایی ایران مشخص شوند. با توجه به محدودیت‌های موجود در مسیر صدور مجوز حرفه‌ای، 
بعید است بیش از ۶ تیم این مجوز را دریافت کنند. اما آخرین خبرهای واصله از پشت پرده فدراسیون، بوی 
ناامیدی می‌دهد. آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که کنفدراسیون فوتبال آسیا صراحتا با این فرمول 
مصلحتی مخالفت کرده و این درخواست احتمالا پذیرفته نخواهد شد. از سوی دیگر، شایعه برگزاری 
تورنمنت شش‌جانبه نیز کاملا منتفی شده است. این یعنی سازمان لیگ عملا در بن‌بست قرار گرفته و 
با منفی شدن پاسخ AFC، راه چاره‌ای جز برگزاری جلسه اضطراری هیات‌رئیسه در ساختمان سئول 
وجود نخواهد داشت؛ جلســه‌ای برای جراحی زنده فوتبال ایران و تقسیم سهمیه‌ها بر اساس جدول 

نیمه‌کاره فعلی! 
اگر چرخ روزگار بر همین پاشنه بچرخد و جدول فعلی مبنای عدالت و توفیق اجباری قرار گیرد، 
وضعیت بالای جدول دستخوش یک زلزله خاموش می‌شود. در حال‌حاضر چینش ‌۶تیم اول جدول لیگ 
برتر به شرح زیر است؛ استقلال، تراکتور، سپاهان، گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس. در این آشفته‌بازار، 
مدیران استقلال و تراکتور می‌توانند نفس راحتی بکشند. این دو قطب فوتبال ایران با تکیه بر رتبه‌های 
اول و دوم جدول و البته مهم‌تر از آن، با دریافت به موقع و قطعی مجوز حرفه‌ای خود، بلیت‌های طلایی 
حضور در فصل آتی لیگ نخبگان آسیا را در جیب دارند. آنها بدون دغدغه و استرس، از همین حالا خود 
را آماده رویارویی با غول‌های قاره کهن می‌کنند، چراکه جایگاه‌شان روی کاغذ و در زمین مسابقه تثبیت 
شده است. اما مربیان و مدیران سپاهان اصفهان در وضعیتی کاملا برزخی و مبهم قرار دارند. سپاهانی‌ها 
گرچه رتبه سوم جدول را در اختیار دارند، اما همه چیز برای آنها به مو بند است و چشم‌انتظار رای نهایی 
کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای هستند. اگر اصفهانی‌ها نتوانند تاییدیه این کمیته را بگیرند، رتبه 

سومی آنها چیزی جز یک عدد بی‌خاصیت نخواهد بود و سهمیه آسیایی‌شان مثل دود هوا می‌شود.
اما دراماتیک‌ترین، عجیب‌ترین و جنجالی‌ترین پرده این سناریو، در راهروهای کمیته انضباطی و به 
نفع سرمه‌ای‌پوشان سیرجانی در حال نگارش است. آخرین اخبار حاکی از آن است که باشگاه گل‌گهر 
سیرجان با یک کادر حقوقی زبردست، شمشیر را از رو بسته و شکایتی جدی را به کمیته انضباطی برده 
است. آنها خواهان کسب برد انضباطی برابر چادرملو به دلیل استفاده غیرقانونی این تیم از یک بازیکن 
شده‌اند. با توجه به ادله حقوقی محکم ارائه‌شده، شانس سرمه‌ای‌پوشان برای کسب پیروزی حقوقی بسیار 
بالا به نظر می‌رسد. حالا پازل آخرین اخبار را کنار هم بگذارید: اگر این حکم صادر شود و سه ‌امتیاز به 
حساب گل‌گهر واریز گردد، و از سوی دیگر، مجوز حرفه‌ای سپاهان در کمیته استیناف رد شود، گل‌گهر 
سیرجان جلوتر از چادرملو و پرسپولیس، به عنوان نماینده ایران راهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا۲ 
خواهد شد. این یعنی یک تاریخ‌سازی بزرگ و بی‌سابقه؛ صعود به آسیا برای اولین‌بار در تاریخ باشگاه، 

بدون ریختن قطره‌ای عرق روی چمن!
این سکه جذاب، یک روی تاریک، تلخ و بی‌رحمانه هم دارد؛ رویی که متعلق به سرخ‌پوشان پایتخت 
است. با کسر امتیاز احتمالی از چادرملو، آخرین اخبار نشان می‌دهد که رتبه پرسپولیس در جدول ارتقا 
می‌یابد و آنها به مقام پنجم صعود می‌کنند. اینجاست که طنز تلخ فوتبال ایران خود را نشان می‌دهد؛ این 
صعود کاغذی هیچ دردی از سرخ‌پوشان دوا نخواهد کرد! با توجه به اینکه گل‌گهر مجوز حرفه‌ای خود 
را دریافت کرده و با حکم انضباطی امتیازاتش بالاتر می‌رود، سهمیه آسیایی مستقیما به سیرجان سفر 

خواهد کرد و پرسپولیس در جایگاه پنجم عملا دستش از سهمیه کوتاه می‌ماند.
هفته پیش‌رو، ساختمان سئول میزبان یکی از سرنوشت‌سازترین و تاریخی‌ترین جلسات هیات‌رئیسه 
خود خواهد بود؛ جلسه‌ای که در آن، بدون شلیک حتی یک توپ به سمت دروازه‌ها، سرنوشت میلیاردها 
تومان بودجه، زحمات یک‌ساله بازیکنان و از همه مهم‌تر، قلب میلیون‌ها هوادار عاشق فوتبال روشن 
خواهد شد. باید منتظر ماند و دید آیا فدراسیون‌نشینان می‌توانند راه فراری پیدا کنند، یا اینکه تاریخ به 

بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن، حکم به حذف پرسپولیس و صعود تاریخی گل‌گهر خواهد داد!

بلیت تاریخ‌سازی برای سیرجان، انزوای سرخ در وقت اضافه! 

داستان سهمیه؛ قسمت هزارم

اتفاق روز

نگار رشیدی

نازنین دشتی 


